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 روابط تيموريان با خانات جغتايي

 *مسعود بيات

 چكيده
يكـي  ها  روابط تيموريان با مغولان جغتايي به علت برخورداري از برخي مؤلفه

ست زيرا بـا  اسلامي حاكم بر ايران اهاي  از نادرترين نوع روابط در ميان دولت
سقوط خلافت عباسي اين اولين بار بود كه يك حكومت اسلامي تا ايـن حـد   
 مشروعيت خود را مبتني بر حقانيتي كرده بود كه از يـك دولـت كـافر نشـات    

هـاي   اين نوع رابطه موجب شد كه حكومت تيموري حتي در سـال . گرفت مي
د بـا حملـه بـه    شد نتوانـد يـا نخواه ـ   مي اقتدار كه تدارك عمليات چين انجام

سرزمين جغتائيان و براندازي خانات جغتايي پايه مستقلي براي حكومت خود 
از طرفي ديگر پذيرش تيموريان در اردوگاه مغول همـواره بنـا بـه    . فراهم كند

لذا هر از چند گاهي كـه  . ضرورتهاي خاص ناشي از ضعف نظامي بوده است
از دسـت رفتـه خـود    كردنـد سـرزمين    مي آمد مغولان تلاش مي فرصت پيش

موجب شد تيموريان به طرق مختلف مسئله  توسط تيموريان را باز ستانند اين
خاصه از طريق ديپلماسي تلاش نمايند موقعيت خود را در برخورد با مغـولان  

اسـتراتژي و چگـونگي روابـط    ، هدف اين مقاله بررسي اهـداف . حفظ نمايند
  . تيموريان با مغولان جغتايي است

  . مغولان جغتايي، روابط خارجي، تيموريان :ها كليدواژه

  مقدمه
جغتاي . ترين روابط تيموريان با ملل همجوار خود با جغتائيان بوده است يكي از طولاني

بايكـال تـا    ي وسـيعي از حـدود درياچـه   هـاي   يكي از فرزندان چنگيز بود كه سرزمين
تاييـان از دو تركيـب قـومي    ساكنان سرزمين جغ 1.ماوراءالنهر را از پدر خود به ارث برد
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تركان به لحاظ تعداد از كثرت بيشتري نسبت ، مغولان و تركان. شدند بزرگ تشكيل مي
به مغولان برخوردار بودند و در عوض مغولان به لحاظ حق حكومـت از مقـام بـالايي    

  . نسبت به تركان برخوردار بودند
اسـت كـه در سـال     آغازگر استقلال تركان از مغولان شخصي به نام امير قـزغن 

كشته شد ولي بنياني كه او در راه استقلال گذاشت ادامه يافت تا اينكـه بـه   ـ   ه 579
هـاي   حكومـت مـاوراءالنهر بـه دو اميـر تـرك بنـام      ، فاصله يك جانشين بعـد از او 

تيمور كه بعـد از عمـوي   . اولي عموي تيمور بود. برلاس و بيان سلدوز رسيد حاجي
ك رشته مباني پذيرفته شـده در رابطـه بـا مغـولان در     خود به قدرت رسيد وارث ي

يعنـي در  ، اي كـه در سـمرقند   لذا او و جانشـينانش بخصـوص آن دسـته   . منطقه بود
خـود را  ، مجاورت مغولان قرار داشتند از آغاز تا انتها كوشيدند در رابطه با مغـولان 

هـا و   اتژياسـتر ، بررسـي اهـداف  ، هدف ايـن مقالـه  . ها نمايند پايبند به آن ضرورت
 . چگونگي روابط تيموريان با مغولان جغتايي است

  
  اهداف

توان به دقت احصـاء   بديهي است همه اهداف تيموريان از روابط خود با مغولان را نمي
بنظر . لاي متون تاريخي استخراج كرد توان از لابه را ميها  آن كرد ولي برخي از مهمترين

  . كردند سه هدف مهم را به ترتيب اهميت دنبال مي رسد تيموريان از روابط با مغولان مي
اولين هدف آنان تأمين امنيـت متصـرفات خـود از دسـتبردهاي     : حفظ قلمرو )الف

زيرا قسمت اعظمي از متصرفات تيموريان در مجـاورت مغولسـتان   . فصلي مغولان بود
. بمانـد قرار داشت و لازم بود به طرق مختلف اين متصرفات از دستبردهاي آنان مصون 

هـاي   مغـول . شـدند  خانات جغتايي دراين زمان به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مـي 
هاي چادرنشيني آسياي  ترين سنت ترين و ناب شرقي خود را نمايندگان و حافظان اصلي

مغـولان   1.كردنـد  را راهزن معرفي ميها  آن دانستند در حالي كه جغتائيان غربي ميانه مي
هـاي ديگربـه شـهرهاي     اي خواه بـه ضـرورت   هاي قبيله تشرقي خواه به ضرورت سن

 به علت عدم عادت بـه شهرنشـيني بـه   ها  آن كردند و بعد از غارت ماوراءالنهر حمله مي
بنابراين براي . پرداختند مي گشتند و در زمان لازم بار ديگر به حمله سرزمين خود باز مي
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غول را عادت شهرنشيني نبود ايـن  اين دستبردهاي فصلي پاياني نبود گواه اين ادعا كه م
خان مغول تاشكند را گرفت و علاقمندي به شهرنشيني نشـان   است كه زماني كه يونس

علت كار خود را ها  آن مغولان او را تنها گذاشتندخان توسط دشمنانش دستگير شد. داد
 نمايـد و مـا را در شـهر و    خان ما را به شهر و ولايت سـعي مـي  «: كردند چنين بيان مي

   1.»ولايت بودن به غايت مستكره است
هدف ديگر تيموريان از روابط با مغولان غلبه بر بحـران  : غلبه بر بحران مشروعيت )ب

به دنبال سقوط خلافت عباسي مشـروعيت ناشـي از خانـدان    ، در اين زمان. مشروعيت بود
اطق چنگيزي جايگزين مشروعيت ناشي از خلافت عباسي شد و اين باور خصوصاً در من ـ

و . نشين و يا مناطقي كه تعداد مغـولان آن قابـل توجـه بـود قـوت بيشـتري داشـت        مغول
وضـع  ، يابي تيموريان در حوزه مشروعيت. شد ماوراءالنهر نيز جزو اين مناطق محسوب مي

عامل اصلي اين پذيرش اعتقاد . موجود را پذيرفتند و به مشروعيت ناشي از مغول تن دادند
حق حكومت خاندان چنگيزي بود چنانچه پـيش از او نيـز زمـاني كـه      مردم ماوراءالنهر به

اولوس مـاوراءالنهر بـه   «اولين امير ترك قدم در راه استقلال گذاشت به اين نتيجه رسيد كه 
اي حادث نشود به يكـي   و از ترس اينكه فتنه 2.»جغتاي خان بن چنگيزخان و اولاد او دارد

، تيمور و جانشينانش در سمرقند . را به شاهي نشانداز افراد اين خاندان توسل جست و او 
بارتولد مزيت ديگري نيز بر اين اقـدام مترتـب ميدانـد بـه نظـر او      . اين رويه را ادامه دادند

آنـان در  . شـدند  مغولان ساكن ماوراءالنهر در حكم نيروهاي ذخيره تيموري محسـوب مـي  
يـك فـرد مغـولي    ، س حكومـت شدند كه در رأ صورتي حاضر به همكاري با تيموريان مي

را مجبـور  هـا   آن به هرصورت اين نياز تيموريان خاصه تيموريـان سـاكن سـمرقند    3.باشد
ساخت كه افرادي از آنان را خواه به دلخواه خواه به اجبار در نزد خود داشـته باشـند تـا     مي

وآنان  بتوانند به ظاهر چنان بنمايند كه در رأس حكومت ماوراءالنهر يك خان جغتايي است
زيباترين تصوير از اين رابطه توسط صاحب . در حكم اميران اين خان برحق مغولي هستند

كتاب تاريخ شيدي و از قول ابوسعيد تيموري درخطابش بر يونس خان جغتايي ارائه شـده  
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امرا گـردن  ، ابوسعيد ميرزا به خان گفت كه ميرتيمور را در اول خروج«: نويسد او مي. است
موجب كسـر قـوت   ، فرمود نهادند و اگر جمع را استيصال مي نميـ   ينبغيكما ـ   اطاعت
، ميرتيمـور . خاني بايد نصـب كـرد تـا خـان را اطاعـت كنـيم      ، امرا گفتند. شد خود مي

خان ، ميرتيمور. را به خاني نشاند و امرا گردن اطاعت بر خان نهادند 1سيورغاتمش خان
پسـرش  ، چـون او وفـات يافـت   . ام او بودداشت و طغرا و فرامين تركي به ن را نگاه مي

بيـگ   بعد از ميرتيمور تا زمان ميرزا الغ، سلطان محمود خان را به جاي وي نصب فرمود
خود خان اكثر در ، بود اما از خاني جز اسمي بيش نبود در اواخر حال اين امر مرعي مي
به حدي شـده  استقلال من ، حاليا چون نوبت پادشاهي به من رسيد. بود سمرقند بند مي

اكنون من شما را از لباس فقـر بـرون آوردم و   . است كه مرا به خان احتياج نمانده است
معهود و مشروط آن است . خلعت پادشاهي پوشانيدم و به يورت اصلي شما را فرستادم
كردند كه ميرتيمور و دودمان  كه من بعد بر خلاف اسلاف و قوانين ماضي كه دعوي مي

ابَاً عن جد اين دعوي نكنند زيرا كه اگر چه در قديم چنان بود امـا  ، ندا ميرتيمور نوكرما
   2".حالا من پادشاه بسر خودم. چنان نماند

هدف ديگر تيموريان از روابط با مغولان جغتايي : امنيت راه تجاري ايران به چين :ج
ز مغولستان زيرا راه تجارت ايران به چين ا 3.راه تجارت ايران به چين بود، تأمين امنيت

ها لازم بود خانات مغولستان به طريق  ها از اين راه گذشت و براي عبور سالم كاروان مي
سياسي و يا هر طور ديگر راضي شـوند كـه اجـازه ندهنـد ايـلات و اقـوام تـابع آنـان         

  . دستبردي به اين كاروانها بزنند
بـه عنـوان    ابريشـم  ي هتيموريـان از اهميـت جـاد    ي هواقعيت اين است كه در دور 

شاهراه تبادل كالا بين شرق و غرب كاسته شد عامل اصلي اين كاهش برقراري تمـاس  
همچنـين در ايـن دوره بنـا بـه عللـي       4.چين با غرب از طريق دريا بودتجاري كشور 

                                                                                                 

كابلشاه كه پيشتر با حمايت . نامبرده از اولاد چنگيز مي بود و پس از كابلشاه به اين سمت منصوب شد .1
ده بود اكنون بيشتر جانب امير حسـين را مـي گرفـت    تيمور و همكار او امير حسين به سمت خاني رسي

  . بنابراين تيمور او را به قتل رساند
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 2.نوعي ممنوعيت براي ورود و خروج بازرگانان از راه ابريشم معين كـرد  1دولت مينگ
رهاي تيمـوري خـود را بعنـوان خـدمتكاران سـفراي دربـار       از همين رو بازرگانان دربا

الدين نقـاش   غياث. پرداختند شدند و به كار تجارت مي تيموري جا زده و وارد چين مي
بسـيار بازرگانـان   «: نويسـد  به چين در اين باره مي 3يكي از فرستادگان شاهزاده بايسنغر

شد در كنار هر  كه گفته مي به طوري 4.»كردند شدند و خدمت مي پيش ايلجيان نوكر مي
بودند كه فقط براي داد » خدمت«سفير بر حسب اهميتش از پنجاه تا پانصد بازرگان در 

   5.شدند و ستد وارد چين مي
تيموري به عنوان يك مركـز بـزرگ    ي هسمرقند در دور، ها با وجود اين محدوديت 

بـه  . 6شـد از چـين بـود    تجاري باقي ماند و بخشي از كالاهايي كه به آن شهر وارد مـي 
يـك سـال پـيش از مـرگ تيمـور گـزارش       ، م 1404طوري كه يكي از ناظران در سال 

شتر را ديده كـه بـا بـاري از ابريشـم و حريرهـاي       800دهد كه كارواني متشكل از  مي
ظـاهراً مهمتـرين    7.انـد  مشك و ريواس از چين وارد سـمرقند شـده  ، جواهرات، لطيف
  8.داد اسب بوده است كالاهاي چيني مي التفاوتي كه ايران به مابه

تيموري اين جاده هنـوز از نظـر    ي هكه عليرغم كاهش اهميت جاده ابريشم در دور 
دولت مينـگ بـه علـت برقـراري     . تيموريان براي مناسبات اقتصادي با چين تنها راه بود

                                                                                                 

ملقب به هونگ وو با بيـرون رانـدن مغـولان از چـين      "جويو آجا  "شخصي به نام  هه 770در سال  .1
نـوايي  ( مشهور اسـت  ) شان درخ( سلسله اي در اين كشور بنياد نهاد كه در تاريخ به سلسله ملي مينگ 

  )531:1365:گروسه :88: 1366
، جاده ابريشم، ترجمه ملك ناصر نوبان، تهران، موسسه مطالعات فرهنگـي،  1372مظاهري، علي . 2

  . 29ص 
بايسنغر فرزند شاهرخ مي باشد كه پيش از پدر خود فوت شد او در عهد حكومت پدر نيابت سلطنت  .3

همچنانكه برادرش الغ بيگ عهده دار حكومت سمرقند بـوده او در سـال   پدر در هرات را بعهده داشت 
همراه هياتي كه از ايران به چين مي رفت غياث الدين نقاش را فرستاد غياث الدين مامور بـود   ته 823

  )267:1353، سمرقندي( در اين سفر هر آنچه را كه مي بيند بدون كم و كاست براي بايسنغر بنگارد 
، تهـران ، با مقدمه و تصحيح سيد كمال حـاج سـيد جـوادي   ، زبده التواريخ، 1380نوراالله ، حافظ ابرو .4

  . 822ص ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  31ص ، همان، مظاهري .5
  250ص ، تاريخ تركهاي آسياي ميانه، بارتولد .6
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صدد هاي گذشته در  كرد و برخلاف سلسله اعتنايي مي تجارت دريايي با غرب به آن بي
و بنـابراين دولـت    1.آمـد  نمـي  تسلط مستقيم بر تركستان براي تأمين امنيت ايـن راه بـر  

تيموري ناچار بود شخصاً به اين مهم اقدام نمايد بخصوص كه دولت چين نيـز چنـين   
كند كه امپراطور  الدين نقاش گزارش مي انتظاري از دولت تيموري داشت چنانچه غياث

بفرستد تا از آنجا اسب براي  2اهد ايلچي به نزد قرايوسفخو چين به آنان گفته است مي
   3وي بياورند و از آنان سوال كرده كه آيا در راه ايمني هست؟

بسـيار كـم    4ابريشم ي هابريشم در مسير بين سمرقند تا درواز ي هشود جاد گفته مي 
افـراد  . دجابجايي سريع قدرت در مغولستان بـو ، مهمترين عامل در اين ناامني 5.امن بود

هم به منظور كسب درآمد سريع براي تثبيت قدرت خـود و هـم   ، جديد روي كار آمده
براي اينكه تعهدي نسبت به تعهدات حكام رقيب نداشـتند خـود را ملـزم بـه پايبنـدي      

بـراي  . ديدنـد  نمي - كه در اين مقطع تفكيك آنان دشوار است - امنيت سفرا و بازرگانان
چنـدين بـار بـه همـين     ، زامي بايسنغر ميرزا به دربار چيناع هيئتمثال در هنگام عبور 

  6.دچار اضطراب و تشويش شدند هيئتعلت ذكر شده اعضاي 
شـهري مـرزي ميـان مغولسـتان و     ، شهر كاشغر: دستيابي به شهر استراتژيك كاشغر

. دولت تيموري همواره حائز موقعيت استراتژيك و نظامي در بـين طـرفين بـوده اسـت    
 7.گذشـت  مـي  همين علت مسئول گزارش وقايعي بود كه در مغولستانحاكم كاشغر به 

ها در ايامي كه حاكم كاشغر در اردوگاه آنان بـود از او انتظـار داشـتند كـه      متقابلاً مغول
  8.شورشيان تيموري را جذب نمايد

اين نقش ژئوپلتيكي كاشغر موجب شد كه هر دو حكومت تلاش بكنند حكومـت آن  
جود اين دوران تسلط ايران بر كاشغر بسيار محدود بود و فقط شامل را بدست بگيرند با و

                                                                                                 

  525ـ  526صص ، همان، جرالد .1
  . قرايوسف بنيانگذار حكومت تركمانان قراقويونلو در بخش هايي از ايران است .2
  841ص ، همان، حافظ ابرو .3
  . ابريشم در مرز غربي چين قرار داشت ي هدرواز .4
  272ص ، همان، مظاهري .5
  ، د فرهنگـي مركـز اسـنا  ، تهـران ، به كوشـش ايـرج افشـا ر   ، 1372خطاي نامه ، علي اكبر، خطائي. 6

  . 272ـ  273صص 
  151ص ، الغ بيگ و اوضاع زمان وي، بارتولد .7
  89ص ، همان، دوغلات .8
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خانات مغولستان شايد به علـت همـين نقـش    . بخشي از ايام حكومت شاهرخ بوده است
آن را بـه  ، ژئوپلتيكي از نظارت مستقيم آن چشم پوشيدند و تقريباً در تمام دوره حكومت

دادند اين نيمـه اسـتقلالي كـه بـه     » تدوغلا«هاي پرنفوذ مغول معروف به  يكي از خاندان
داد كه در مواقـع ضـروري بـه عـوض      امراي دوغلات داده شده به آنان اين فرصت را مي

با . اينكه منتظر تصميم حكومت مركزي مغولستان باشند خود تصميم گرفته و عمل نمايند
كردند  ش مينگاهي نيز به ايران داشتند و تلا خاندان دوغلات بعضي مواقع نيم، وجود اين

هـا قـرار    بيشتر در اردوگـاه مغـول  ، به نوعي اين دولت را نيز راضي نگهدارند ولي در كل
دادنـد ايـران انتظـار     در مواقعي كه حكام دوغلات تمايل به ايران نشان مي. داشتند تا ايران

 امير سـيدعلي فرزنـد  ، بيگ داشت كه آنان نقش دوجانبه ايفا نمايند براي مثال زماني كه الغ
اميرخدايداد دوغلات حـاكم مـوروثي كاشـغر را كـه بـه مناسـبتي اسـير گشـته بـود آزاد          

   1.ساخت با او شرط كرد كه با استقرار در اين شهر رابط او با شيرمحمدخان مغول باشد مي
  

  راهبردها
شـدند كـه    هاي مختلفـي متوسـل مـي    هاي مذكور به راه تيموريان براي رسيدن به هدف

تيمـور خـوددختري از   . ها بود ترين اين شيوه اي مغولي يكي از رايجه ازدواج با خاندان
» دامـاد «اين خاندان براي خود برگزيد و به لقب گوركان كه در تركي جغتايي به معنـي  

احمـد و محمـود   ، الغ بيگ و محمد جوكي پسران شاهرخ و عمر شـيخ . است نائل آمد
به طوري كه آخـرين   2.اند ر كردهفرزندان ابوسعيد همگي از خانواده مغولي همسر اختيا

  3.مادر مغولي داشت، الدين محمد بابر فرد از اين خاندان يعني ظهير
عبارت بود از ايجاد تفرقه در ميان آنان و حمايت از بعضي مدعيان عليـه  ، راه ديگر 

. بيـگ و ابوسـعيد اسـتفاده شـده اسـت      الغ، اين نوع سياست توسط تيمور. بعضي ديگر
  . رفت مذكور توسط مغولان عليه تيموريان بكار مي متعاقباً سياست

جداي از خاندان سلطنتي پناهندگي امراي شورشي فرصت ديگري براي طرفين بود 
  . ها وادار كنند طرف مقابل را به پذيرش برخي درخواست، كه با حمايت و تقويت آنان

                                                                                                 

  90ص ، همان، دوغلات .1
، بارتولد؛ 35ص ، چاپخانه بهمن، تهران، به كوشش ميرهاشم محدث، ظهورتيمور، 1360عباس ، اقبال .2

  143ص ، الغ بيگ و اوضاع زمان وي
  264ص ، همان، دوغلات .3
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تعيين خـان  ، روش بسيار مؤثر ديگر تيموريان براي حفظ ارتباط دوستانه با مغولان 
كردنـد   بدين ترتيب كه فردي از مغولان را به عنوان خان تعيين مـي . پوشالي مغولي بود

خان مغول بود ولـي   ي هصورت ظاهر چنان بود كه شاهزاده تيموري امير حاكم از ناحي
  . واقع قضيه برعكس بود

  
  روابط سياسي و نظامي. 1

  )دشاهي مستقلاز اميري تابع تا پا( روابط ازتيمور تا ابوسعيد

  تلاش براي نائل شدن به جايگاه اميري )الف
روابط تيمور با مغولان در دو مقطع متفاوت قابل بررسي است در مقطع اول مغولان در 

تغلق تيمور بـود كـه در صـدد برآمـده بـود      ها  آن ماوراءالنهر حضور داشتند و در راس
تيمـور بـه نـزد    ، در ايـن مقطـع  . جغتاييان بر ماوراءالنهر را دوباره احيـا نمايـد   ي هسلط

فرماندهان ارشـد جغتائيـان رفـت و در پاسـخ حقانيـت خـان مغـول بـراي حكومـت          
مملكت ارثاً و اكتساباً تعلق به پادشاه «:ماوراءالنهر و ادعاي عمويش حاجي برلاس گفت

 ي هبه حكم يرليغ آسماني و تور) منظور عمويش(دارد قراچور را به فضولي چه كار  مي
تيمور را به مقـام تومـان اميـري    ، اين جواب موافق 1». اني اطاعت واجب استچنگيزخ

  2.كش و توابع آن رسانيد قراجار و ايالت و ولايت
تيمور گام بعدي خود را زماني برداشت كه تغلق تيمور درصدد بازگشت به منطقـه  

بود او را  تغلق تيمور كه از تيمور چيزي جز اطاعت نديده. بود) شرق ماوراءالنهر( 3ايلي
كمي بعد الياس خواجه به علت شنيدن  4.به نيابت فرزندش الياس خواجه منصوب كرد

خبر مرگ پدر به منطقه ايلي بازگشت وبـه دنبـال آن مـاوراءالنهر بـار ديگـر از مـدعي       
                                                                                                 

  330ص ، همان، سمرقندي .1
  27ص ، همان، دوغلات .2
ايلي رودخانه اي است كه از جنوب به شمال جريان داشته و در سمت جنوب غربي درياچه بايكـال بـه    .3

  ريزد اين منطقه اگر چه در شرق ماوراءالنهر واقع است ولي در واقع مقر مغولان جغتائي غربي است  آن مي
 معين الدين، ؛ نطنزي25ص ، كتاب فروشي اسدي، تهران، تزوكات تيموري، 1342، ابوطالب، حسيني .4

  . 198ص ، خيام، تهران، به تصحيح ژان اوبن، التواريخ منتخب، 1336
  56ص ، همان، دوغلات .5
 57ص ، همان .6
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به طوري كه  6.جغتايي خالي ماند خصوصاً اينكه در مغولستان نيز اوضاع بهم ريخته بود
نيز موفق به امر سلطنت نشده و امير قمرالدين دوغلات بر خانـدان   ظاهراً الياس خواجه

و  1.تغلق تيموريـه خـروج كـرده و حكومـت مغولسـتان را بـراي مـدتي بدسـت آورد        
هاي تيمور به مغولستان نيز نه بر ضد خاندان بر حق مغولي بلكه بر ضد ايـن   لشكركشي

  .امير ياغي بوده است
بدين منوال تغييـر يافـت و تعرضـي از طـرف     بعد از اينكه اوضاع در مغولستان 

نشد ضرورت ارتباط تيمور با خانـات جغتـايي فقـط     مغولستان به قلمرو ماوراءالنهر
براي قانع كردن مردمي بود كه در قلمرو ماوراءالنهر اعتقاد به حق پادشاهي خانـات  

ه سـلطنت  جغتايي داشتند او بدين منظور يكي از اين خاندان را به نام امير كابلشاه ب
بعـد از كابلشـاه دو نفـر    . اميري در خدمت اين خان بود و خود در ظاهر 2.برداشت

ديگر به نوبت از طرف تيمور به اين مقام منصوب شدند يكي امير سيورغتمش خان 
صاحب دوغلات گـزارش جـالبي از چگـونگي ايـن      3.و ديگر فرزندش محمودخان

يكي از خانان را به اسم خاني موسـوم  « :كند انتصاب و ميزان اختيارات آنان ارائه مي
كردنـد و در   تا حدي محكم مي. كردند و او را در محله در درون شهر ديواريست مي

حيـاط خـان نـام اسـت و     ، اكنون آن محله را در شهر سمرقند. داشتند آن جايگاه مي
  4»همه مناشير ميرتيمور به نام اين دو خان است ... محله كلاني است

خانـات   مغولستان بـار ديگـر بـه دسـت     آخر عمر تيمور حكومتهاي  در سال 
بـا تيمـور    جغتايي بازگشت و خضرخان فرزند تغلق تيمور درصدد ارتباط دوسـتانه 

تـا   اين رابطه مبتني بـر عـدم مزاحمـت   . برآمد و دختري از اين خاندان به تيمور داد
كركشـي بـه   آخرين سال حيات تيمور ادامه داشت در اين سال كه تيمور درصدد لش

تلاش نمايد  بايست در زراعت چين بود به خضر خواجه جغتايي پيام فرستاد كه مي
از نظـر خضـر    تا لشكر اعزامي به چين را از نظر آذوقه كمـك نمايـد و ايـن پيغـام    

  5.تعبير شد برابر و تبديل شدن او به يك خراجگزار ي هخواجه به پايان رابط
                                                                                                 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. 1
   129ص ، همان، نطنزي .2
  607ص ، همان، سمرقندي .3
  100ص، همان، دوغلات .4
 81ص ، همان، دوغلات .5
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  كنترل تحركات مغولان تلاش بي شائبه نايب السلطنه براي )ب
يك رشته منازعات جانشيني در مـاوراءالنهر و بلكـه در   ـ   ه 808با مرگ تيمور در سال 

او . سرتاسر قلمرو تيموري بوقوع پيوست وسرانجام شاهرخ زمام امور را بدست گرفت
الغ بيگ يعنـي جانشـين خـود را بـه حكومـت      ، با عنايت به حساسيت مرزهاي شرقي

همزمـان بـا   . ترين وظيفه او كنترل تحركات مغـولان بـوده اسـت   سمرقند گماشت مهم
محمدخان در مغولستان حكومت داشت او بندرت طريق همسـويي بـا دولـت    ، شاهرخ
از دو نفـر از امـراي قدرتمنـد دربـار او      814و ـ   ه 812پيمود چنانچه در سال  ايران مي

گرديـده بودنـد حمايـت    و شيخ نورالدين كه بر عليه شاهرخ ياغي  1يعني امير خدايداد
ابـن  . بـرداري از مـرگ تيمـور نشـان داد     ها را براي بهره نيت مغول سوءمسئله  اين. كرد

چـون خبـر مـرگ تيمـور را شـنيدند بـه خونخـواهي        «: نويسد عربشاه در اين مورد مي
نمودند و همچنان آن ديار را زير پـا گذاشـتند   » گول آسي«و » اشباره«برخاستند و آهنگ 

داد مجاور گشتند و او ايشان را به گرمي پـذيرفت و پيمـان بسـت كـه آنچـه      تا با خداي
سياست تهاجمي ، قدر مسلم 2"تيمور از مملكت آنان به تصرف درآورده به آنان واگذارد

در . مغولها براي مدت نسبتاً طولاني حداقل تا پايان مرگ محمدخان ادامه داشـته اسـت  
 3.الغ بيگ به شـاهرخ رسـيد   ي هفرستاد خبر درگذشت محمدخان بوسيلهـ   ه 818سال 

بيـگ   بعد از مرگ او نقش جهان برادرزاده محمدخان به حكومت رسيد و نسبت به الـغ 
بيـگ   خوافي خبر از آمدن ايلچياني از پيش نقش جهان به دربـار الـغ  . اظهار اطاعت كرد

  4.بيگ آمده بودند اين ايلچيان براي اظهار اطاعت نقش جهان از الغ. كند مي
  
  تحميل دست نشانده در مملكت جغتائيان) ج

بعد از مرگ محمد خان آتش منازعات داخلي در ميان مغولان بالا گرفـت و تقريبـاً تـا    
ق ادامه يافت و همين به زمامدارن تيموري ايران فرصت مناسـبي بـراي   . ـ   ه 828سال 

                                                                                                 

يـار    –خدايداد . 1 شاه ملك و شيخ نورالدين سه امير باقي مانده از زمان تيمور بودند كه در حكومت تيمـوري بس
  )280:1344كلاويخو ( نام مي برند  "اميران خاص"پر نفوذ بودند و كلاويخو سفير اسپانيا از آنان به عنوان 

، بنگاه ترجمه و نشـر كتـاب  ، ترجمه محمد علي نجاتي، مورزندگي شگفت آور تي، 1339ابن عربشاه  .2
 . 260ـ  261صص 

  19ص، زبده التواريخ، حافظ ابرو .3
، مشـهد ، بـه تصـحيح محمـود فـرخ    ، مجمل فصـيحي ، 1339 احمد بن جلال الدين، فصيحي خوافي .4

  227ص ، كتابفروشي باستان
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. منازعـات را داد افكندن و استفاده از اين   استفاده از سياست قديمي خود مبني بر تفرقه
در ايـن سـالهاي   . شـد  بيگ گزارش مي حاكم كاشغر به الغ ي هوسيل همزبور بهاي  ناآرامي

كردند به طـوري كـه تعيـين تـابع و      پرآشوب خانهاي چندي بر مغولستان حكمراني مي
، براي اظهـار دوسـتي  ، خان نهايتا خان جديد ويس. متبوع از هم كار بسيار سختي است

مذكور استقبال كرد و اسراي مغول را كـه در   هيئتبيگ از  الغ. فرستاد ي به سمرقندهيئت
خدايـداد  ، تـر شـد   اوضاع در سالهاي بعد بحراني. قلمرو سمرقند زنداني بودند آزاد كرد

دوغلات علـت ايـن نافرمـاني را عـدم اجـازه      . خان قيام كرد امير دوقلات بر عليه ويس
اميـر خدايـداد بـراي كمـك از      1دانـد  يخانبه خدايداد جهت انجام فريضه حج م ـ ويس
ق رقيـب خطرنـاك   . ـ   ه 823در سـال  . نمايندگان خود را به سمرقند فرسـتاد ، بيگ الغ

خان بر سر مقام خاني نزاع داشـت وارد   ديگري بنام شيرمحمد كه از مدتها پيش با ويس
حمله  ي هبيگ را وسوسه كرد كه خود را آماد مذكور الغ ي هاوضاع آشفت. جنگ با او شد

بيگ به حمايتهاي خدايداد كه از مدتها پيش اظهار هم  در اين زمينه الغ. به مغولستان كند
بيگ خبر رسيد كه غائله مغولستان  در همين سال به الغ 2.جهتي كرده بود پشت گرم بود

شيرمحمد بـراي كمـك از   . خان پايان يافته و شيرمحمد مغلوب شده است به نفع ويس
مزبور را تقويت كـرد و او را   ي هبيگ بعد از چندي شاهزاد الغ. ند آمدتيموريان به سمرق

شـيرمحمد خـان   . مجبور ساخت بار ديگر براي دعوي حق خود به مغولسـتان برگـردد  
خان را از مغولستان طرد كند و به مقـام خـاني    ويس، بيگ موفق شد به كمك نظامي الغ

فـق شـد در رأس حكومـت مغـول     بدين ترتيب ايران مو) ق. ـ   ه 824( 3مغولان برسد
  . شخص نسبتاً مورد اطميناني را بگمارد

ق اوضـاع  . ـ   ه 828وضع موجود بيش از چهار سال به طـول نيانجاميـد در سـال     
كاملاً به ضرر او تمام شده و شير محمد بر الغ بيگ طغيان كرد و تنها خدايداد نسبت به 

عمليـات طلبيـده و متوجـه     ي هاجـاز  بيگ از پدر خـود شـاهرخ   الغ. بيگ وفادار ماند الغ
شكست بر لشكر شـيرمحمد افتـاد و فـرارد كـرد و     ، بعد از رويارويي. مغولستان گشت

الذكر خدايداد  در عمليات فوق 4.)ق. ـ  ه 828(بيگ با غنايم زياد به سمرقند برگشت  الغ
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ت ق درگذش ـ. ـ   ه 833شيرمحمد در سال . بيگ شتافته است امير دوغلات به كمك الغ
بيـگ بـراي جنـگ بـا      الـغ . خان پسر خدايـداد افتـاد   و جريان امور بدست رقيبش ويس

در جنگ سختي كـه  . به مغولستان فرستاد» ساتوق خان«خان لشكري به فرماندهي  ويس
خان از  ساتوق 1.خان به قتل رسيد ويس. ق صورت گرفت. ـ   ه 833بين طرفين به سال 

و در اين زمان بنا به  2عنوان خان تعيين شده بود بيگ به نسل جغتاييان بود كه توسط الغ
برداري سياسي و دامن زدن به اختلافات مغولستان به آن منطقه اعزام  ضرورت براي بهره

او به كاشغر رفت و در . خان در مغولستان با استقبال روبرو نشد با وجود اين ساتوق. شد
  3.آنجا بدست حاكم مغولي اين شهر به قتل رسيد

ثاني بر سر جانشيني » ايسن بوقا«و » يونس«خان بين دو فرزند او  مرگ ويس پس از 
شـد و يـونس بـه    » ايسـن بوقـا  «پيروزي نصيب ، در جنگ طرفين. پدر جنگ درگرفت

سـاله بـود بـه پـيش      13يونس كه كـودكي   4.بيگ متوسل شد سمرقند فرار كرد و به الغ
بـيش از يـك سـال در خـدمت      شاهرخ فرستاده شد و او نيز او را به غـرب فرسـتاد و  

جهانشاه بود تا اينكه به شيراز فرستاده شد ايسن بوقا با آنكه از لحاظ سني كـوچكتر از  
سـيد علـي   )ـ   ه 833- 819(گشـت  برادرش يونس خان بود فرمانداري كـل مغولسـتان  

قدرت زيادي يافت ، دوغلاتي كه به او در رسيدن به پادشاهي همه گونه كمك كرده بود
  5.ق از دست تيموريان خارج سازد. ـ  ه 838كاشغر را در سال  و توانست

 
  : روابط در زمان ابوسعيد و جانشينان وي

  ادعاي يك نواده تيموري به خروج از مقام اميري و نائل شدن به مقام پادشاهي  )الف
ايسن بوقا از مرگ الغ بيگ و اختلافات بين جانشينان او استفاده كرده به قلمرو تيموري 

انجام شد  855كرد از آن جمله در حمله به سيرام و تا شكند كه پيش از سال  مي ضتعر
او . ويراني بسيار ببارآورد ابوسعيد ابتدا به روش نظامي جهت جلوگيري آنان اقدام نمود

ايسان بوغا پايان نيافـت و  هاي  ولي چون مزاحمت 6.مغولان را تعقيب و متفرق ساخت
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از قرار داد ابوسعيد درصدد برآمد از طريق ديپلماتيـك بـه   او اندجان را مورد تاخت و ت
احضـار و بـه داعيـه سـلطنت روانـه      ، فائق آيد او يـونس خـان را از عـراق   مسئله  اين

   1.مغولستان كرد
يونس خان در مرحله اول ورود به مغولستان موفقيتي بدست نياورد زيـرا مـردم از   

را متحمل شد و ناچار بار ديگر به  او استقبال نكردند و از برادرش نيز شكست سختي
دوم موفق شـد قسـمت غربـي مغولسـتان را      ي هنزد ابوسعيد برگشت ولي او در مرحل

امـا هنگاميكـه   . نصيب خود كند و بدين ترتيب در مغولستان دو پادشاهي ايجـاد شـد  
يونس خان درصدد برآمد كاشغر را از دست امير دوغلات خارج سـازد باعـث اتحـاد    

متفقـاً عليـه يـونس خـان     هـا   آن .سيد علي دوغلات حاكم كاشغر گرديد ايسن بوقا و
ابوسعيد بار ديگـر  . )ه ق 863(لشكر كشيدند يونس خان گريخته و به ابوسعيد پناه برد

نيرويي در اختيار او گذاشت و او را به مغولستان روانـه كـرد و او مجـدداً متصـرفات     
م بار ديگر خاندان جغتايي را به دوشعبه ابوسعيد با اين اقدا. سابق خود را بدست آورد

رقيب و دشمن تبديل كرد و از اين راه براي مدتي امنيت متصرفات خـود را تضـمين   
اين اقدامات ابوسعيد را بر آن داشت كه در ملاقات خود با يونس خـان جغتـايي   . كرد

حـال  "دعي شود را اعلام داشته و م"نوكري"صراحتا پايان رابطه اميري و به قول خود
  2".من پادشاه به سرخود

 "دوسـت محمـد   "ق مرد و در قسمت شرقي مغولستان. ه 867ايسن بوقا در سال 
به حكومت رسيد كه به قول دو غلات از دايره عقلا خارج و اكثر افعال او نه بر قانون 

روحانيون را از خود رنجاند و بر ، دوست محمد با ارتكاب كارهاي خلاف 3.عقل بود
ا خاندان دوغلات نيز بدرفتاري كرد و بدين وسيله يكي ديگر از حاميـان  خلاف پدر ب

و » ايلـي «اين مسائل به يونس خان فرصت داد كه . قوي دولت پدرش را از دست داد
شـدند   مـي  مغولسـتان محسـوب  هـاي   را كه به عنوان پايتخت» رق سو«و » آسي گول«

وسيله كسـاني كـه او را بعـد از     هق دوست محمد خان ب. ه 877در سال  تصرف نمايد
و بدين ترتيب يونس خـان تنهـا حـاكم مقتـدر     . پدر به خاني برداشته بودند كشته شد

  .مغولستان گشت
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  اختلاف در اردوگاه تيموري و تلاش جغتائيان براي احياي مناسبات پيشين )ب
س در حالي كه اوضاع در مغولستان رو به تمركز داشت در قلمرو تيموري اوضاع برعك

نكتـه حـائز   . بود زيرا ابوسعيد كشته شده بود و قلمرو او بين سه فرزندش تقسـيم شـد  
خيلـي زود ميـان    1.اهميت اينكه هر سه اين برادران داماد يونس خـان جغتـايي بودنـد   

يونس خان مغول گاهي به دعوت يكـي از بـرادران و   . برادران اختلاف ارضي درگرفت
تاشكند و فرغانه يعني قلمرو اين سه برادر ، ه اندجانب، گاهي به بهانه وساطت ميان آنان 

سرانجام با وساطت خواجه ناصرالدين عبيداله تاشكند به خان مغول  2.آمد و شد داشت
 داده شد و بدين ترتيب خان كه تا ديروز به عنوان ميهمان بـه ايـن منـاطق آمـد و شـد     

  3.حال رسماً صاحب اين قلمروها شد، داشت
تاشكند را پايتخت قرار داد و در همان شهر نيز به سال ، واقعه ينيونس خان بعد از ا

احمد درصدد برآمد از فوت يونس استفاده كـرده و تاشـكند را از   . ق فوت كرد. ه 893
دست محمود پسر و جانشين او خارج سازد ولي شكست يافت و تاشكند همچنـان در  

د مبنـي بـر اينكـه مغـول     احم ـهـاي   با مرگ عمرشيخ نگراني. 4دست مغولان باقي ماند
امراي عمرشـيخ  . اندجان را تصرف كنند افزايش يافت او بدين منظور راهي اندجان شد

سال بيشتر نداشت به پادشاهي برداشتند و براي  12را كه  5فرزند او ظهيرالدين محمدبابر
كسب حمايت محمود خان مغول راهي مغولسـتان شـدند و بـدين ترتيـب بـار ديگـر       

   6.ي پاي مغول را به قلمرو حكومت تيموري باز كرداختلافات داخل
ق از دنيا رفت و سـمرقند از داشـتن جانشـيني لايـق     . ه 900سلطان احمد در سال 

كـه  . محمود خان مغول به قصد تسخير سمرقند به ماوراءالنهر لشكر كشـيد . محروم شد
به تاشكند  محمودخان بعد از اين شكست. با مقابله بايسنغر نوه ابوسعيد شكست خورد

برگشت و به دنبال تحريك برخي از امراي خود تلاش كرد سمرقند و بخارا با تقويـت  
محمـدخان اوزبـك پيشـتر در دشـت قبچـاق دچـار       . تصرف نمايد 7محمدخان اوزبك

                                                                                                 

   همانجا .1
  142، 124، 125صص ، همان .2
  145ص ، همان .3
  149ـ  148، 1383صص ، همان .4
  . او بنيانگذار سلسله گوركانيان هند است .5
  152ـ  153صص ، همان .6
اين شخص موفـق شـد حكومـت تيموريـان در     . او پسر شاه بوداق فرزند ابوالخير خان اوزبك است .7

  هر و خراسان را براندازدماوراءالن



 85 ي انجمن ايراني تاريخ پژوهشنامه

 

 892در جنگ سـال  . مشكل شده و به خدمت احمدبن ابوسعيد در سمرقند درآمده بود
محمدخان اوزبك با ، ان مغول صورت گرفتق كه بين احمدبن ابوسعيد و محمودخ. ه

و . محمودخان مغول رابطه پنهاني برقرار كرد و موجب شكست احمدبن ابوسـعيد شـد  
ولي سرانجام به ولي نعمـت خـود نيـز     2.را دريافت كرد 1در قبال اين خدمت تركستان

   3.متعرض و او را در در كناره درياي خجند به قتل رساند
  

  وابط فرهنگير
روابط فرهنگي طرفين لازم است موقعيت جغرافيايي ايـن منطقـه و مـدنيت     براي درك

سرزمين تيموريان كه . حاكم بر اين دو قلمرو اگر چه به صورت مختصر مشخص شود
از كرانه سيحون در شرق تا آناطولي در غرب كشيده شده بـود برخـوردار از شـهرهاي    

هـا   تبريز بود كه در طـول قـرن   - اصفهانـ  شيرازـ  هراتـ   بخارا - مهمي نظير سمرقند
فرهنگ حاكم بر ايـن  . زندگي شهري به درجات نسبتاً خوبي از تمدن دست يافته بودند

  . مناطق فرهنگ غالباً يكجانشيني بود
در حالي كه سرزمين جغتائيان كه در اين مقطع حدوداً از كرانه سيحون در غرب تا  

 ـ  بـه زنـدگي   اي  ود و اصـولاً علاقـه  تورفان در شرق امتداد داشت فاقد شهرهاي مهـم ب
شـمالي  هـاي   اين سرزمين به خصوص بخش 4.يكجانشيني از طرف آنان ديده نمي شد

 5آن متعلق به قبايل اصيل خانه به دوشي بود كـه از جمعيـت اسـكان يافتـه بيـزار بـود      
حاكم ، چنانچه يونس خان مغول را به علت علاقمندي به شهرنشيني تحويل شيخ جمال

ترك كـرده  ، و پسرش محمود خان را به علت اقامت در تاشكند 6شكند دادندتيموري تا
بنـابراين   7.و با برادرش احمد به منظور زندگي به سبك مغولي به درون مغولستان رفتند

در بررسي روابط فرهنگي دو طرف نبايد انتطار مبادلات فوق العاده زيادي داشته باشـيم  
                                                                                                 

درباره حدود تركستان ميان پژوهشگران اختلاف وجود دارد ولي تركستان در دوره مـورد مطالعـه مـا     .1
  )85:1357، خنجي(موازي سي قلعه كه بر ساحل شهر سيحون واقع شده است "عبارت بود از 

  149 ص ، همان، دوغلات .2
  154ص ، همان، دوغلات .3

4 .Hizmetli,sabri 2002 Gagatay Devleti,Turkler,8 .cilt,yen:Turkiye yayinlar,Ankara,p .357 
 154، صص نود و هشت مقدمه، همان، دوغلات .5
  123ص ، همان .6
 154ص، همان .7



   با خانات جغتايي روابط تيموريان   86

 

حاصـل تـلاش عنصـر ايرانـي بـراي توسـعه ي        اًو آن قسمت كم مبادله شده نيز عمدت
  . فرهنگ ديني در سرزمين جغتائيان مغول بوده است

خانات جغتايي شمن بودند و قوانين و مقررات آئين شمني ، تا پيش از ظهور تيمور 
تـا اينكـه در سـال     1كه بيشترين همخواني را با ياسا داشت در كشور آنان حكمفرما بود

مسـلمان شـده و از همـين راه زمينـه بـراي      )تاجيكـان (رانيان تغلق تيمور توسط اي 760
تغلق تيمور توسط مولانا ارشدالدين فرزنـد  . اسلامي فراهم شد- گسترش فرهنگ ايراني

آنان در اصل از مردم بخـارا بودنـد كـه در    . شيخ جمال الدين به دين اسلام مشرف شد
فظ فرهنگ و زبان ايراني ولي همچنان حا 2حمله مغول به مغولستان فرستاده شده بودند

از ديد مغولان پنهان نبود چنانكه زماني كه شيخ جمـال الـدين پـدر    مسئله  بودند و اين
ارشدالدين براي اولين بار با تغلق تيمور در شهر آقسو ملاقات كـرد تغلـق تيمـور او را    

و يا بعد از فوت شيخ جمال الدين فرزند  3"مردم تاجيك آدم نيستند"چنين خطاب كرد
  4.شد مي و از نظر مغولان همچنان تاجيك شناختها

بعد از اسلام آوردن توغلوق تيمور بقيه مغول نيز به طوع و كره به اسلام خوانده شدند  
در ، اسـلام ، و از آن پـس  5هزار نفـر سـر تراشـيدند و مسـلمان شـدند     160و در يك روز 

ن در توسـعه ي اسـلام   و برخي از خانـات آ . سرزمين جغتائيان بر اديان ديگر پيشي گرفت
ساعي بودند چنانچه خضر خواجه در تورفان به جهاد اقدام كرد و اسـلام را در آن منـاطق   
توسعه داد به طوري كه در زمان حيات حيدر ميرزا دوغـلات آن منـاطق دارالاسـلام بـوده     

مي بود در اسلام و مسـلماني  "مسلمان نهاد"محمد خان پسر خضر خواجه كه خان 6.است
داد  مـي  سخت گير بود كه اگر مغولي به كسوت مسلماني دستار نمي بست دستور به قدري

و  8.مدام با كفار قاليماق به جهاد مشغول بـود ، ويس خان نيز 7ميخ اسب بر سر او فرو كنند
   9.آخرين آنان در زمان تيموريان با نام احمد برادر محمود نيز به تشرعّ موصوف بود
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ن فرصت براي ايرانيان فراهم آمد كه تـلاش نماينـد بـا    اي، با مسلمان شدن جغتائيان
ايراني را در ميان مغولان عمق ببخشند در ايـن   - استفاده از اين منفذ به فرهنگ اسلامي

ساز و كار حاكميت براي  سادات و متصوفه، حاكميت و علما :عزم دو گروه فعال بودند
به دلايل سياسي طرد شـده و  عمق دادن به اين فرهنگ خوانيني بودند كه از مغولستان 

بردند براي مثال ساتوق خان و يـونس   مي به اميد بازيابي قدرت در دربار تيمور به سر
ساتوق سالها در سمرقند با تربيـت اسـلامي بـزرگ    . خان دو نمونه از اين خانها بودند

اگر چه حكومت او شايد هم بنابه همـان تربيـت يكجانشـيني و شـهري در     . شده بود
گرفت براي دربار تيمـوري مـوفقيتي    مي ن مورد استقبال قرار نگرفت ولي اگرمغولستا

  . شد مي بزرگ در امر توسعه فرهنگ يكجانشيني در مغولستان محسوب
سال ذيل تربيت مولانا شرف الدين علي يزدي صاحب كتاب 12يونس خان حدود  

راق عرب و فارس ظفرنامه بود و پس از مرگ مولانا نيز تحت تربيت افراد ديگري در ع
بديهي است ايـن مـدت كـافي بـود كـه      شود  مي سال28بوده است كه مجموعاً حدود 

روحيات و حتي ظاهر او را دگرگون كند چنانچه زماني كه خواجه ناصر الدين عبيـداالله  
 شنوديم خيـال  مي يونس خان مغول":با او ملاقات كرد نتوانست اين تغيير را مخفي كند

اما چـون  ، كوسه و وضع و اطوار او مثل ساير اتراك صحراي، شدكرديم كه مغول با مي
در غايت تواضع تكلـم و  ، تاجيك چهره، همه ريش، خان را ديديم مرد خوش محاوره

   1."چنانكه در ميان تاجيك هم چنان كسي كم بوده باشد، محاورات او
 اين تربيت اسلامي يونس خان موجب شد كه بعد از برگشت به مغولستان مصـدر  

عامـل ديگـر تعميـق    . خدمات فراواني در تعميق فرهنگ مذكور در ميان مغـولان باشـد  
ايراني جغتائيان دعوت از خانـات جغتـايي بـه اسـكان چنـد ماهـه در       - فرهنگ اسلامي

 4تاشـكند ،  3آقسـو ،  2هر سال براي مدتي در كاشـغر  يونس خان. شهرهاي تيموري بود
ر شيخ هـر سـال چنـد مـاه بـه دعـوت او در       ماند و يا بعد از دادن دختر خود به عم مي

خوانين از هاي  بديهي است اين اقامتها به آموزه. برد مي بسر 7تاشكند،  6اخسي،  5اندجان
                                                                                                 

  126ص ، همان .1
  118ص ، همان .2
  همانجا .3
  122ص ، همان .4
  124ص ، همان .5
  125ص ، همان .6
  146ص ، همان .7



   با خانات جغتايي روابط تيموريان   88

 

براي مثال زماني كه يونس خان در تاشكند بود . بخشيد مي ايراني عمق- فرهنگ اسلامي
ائل شرعي فراواني چندين مرتبه با مولانا محمد قاضي ملاقات كرد و هر دفعه مولانا مس

  1.را به او گوشزد كرد
. سادات و متصوفه گروه ديگري بودند كه در سرزمين جغتائيان فعـال بودنـد  ، علما 

شدند از جمله مولانا محمد كاشاني از  مي آنان گاهي مراد برخي از اين خانات محسوب
شـتند  أموريت دولتـي حضـور دا  و گاهي در م 2بزرگان نقشبنديه كه مراد ويس خان بود

 أموريـت مچنانچه امير ضياء الدين از سادات معتبر كاشغر از طرف يونس خان جغتايي 
  3.تي به خواستگاري دختر شاه بدخشان عازم شودأس هيأيافت در ر

پس از اسلام آوردن بجاي تخريب بـه  نكته ي حائز اهميت اين كه مغولان جغتايي  
مغولان را از تاخت و تـاز اهـل   ، نويس خا. آباداني روي آوردند و شهرها رونق گرفتند

زراعـت كـه   . و آنرا متوجه كفار شرق كرد و اين به نفع تيموريان بـود  4اسلام بازداشت
توسط مغول ناچيز شمرده ميشد مورد توجه قرار گرفت و حتي خوانيني از آنـان چـون   

همچنين بقـاع خيـر قابـل تـوجهي      5.اً در تورفان به زراعت پرداختندويس خان شخص
توانيم به بناهايي اشاره كنيم كه توسـط ميـر    ميها  آن آنان ساخته شد كه از جمله توسط

اسلام آوردن جغتائيـان مزيـت ديگـر نيـز      6.علي دوغلات در كاشغر ساخته شده است
مسلمان را نمي تـوان بـه اسـارت و بردگـي     ، داشت و آن اين كه مطابق قوانين اسلامي
مين ممنوع شـد برخـي از خانـات از جملـه     گرفت از اين رو ضمن اين كه بردگي مسل

ايـن   7.خان موروثي كاشغر تمام ثروت خود را مصروف آزادي بردگـان مسـلمان كـرد   
كسـي  ، موضوع به نفع مغول نيز تمام شد چنانچه طبق فتواي خواجه ناصرالدين عبيداالله

  8.حق خريد و فروش برده مغولي را نداشت
رسوم شمني نيز به چـالش كشـيده شـد از    با اسلام آوردن جغتائيان برخي آداب و  

جمله خوردن شير قميز ممنوع شد چنانچه زماني كه سعيد خان مغول بـه دربـار قاسـم    
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همچنـين رسـم    1.كـرد  خان اوزبك رفت به همين علتّ ابتدا از نوشيدن آن خـودداري 
بخشش همسر شخص شكست خورده به شخص ديگر نهي شد و همسران نيـز بـه آن   

نانچه در يك مورد زماني كه همسر يونس خان به كسي بخشيده شـد  رضا نمي دادند چ
شـرع و  "اين زن آن شخص را كشته و دليل خود را براي ايـن اقـدام روا نبـودن آن در   

علاوه بر اين به همسري دادن دختران به غير مسـلمانان متـروك    2.اعلام كرد "مسلماني
   4.ي شدمغولهاي  اسلامي فرزندان جايگزين نامهاي  و نام 3شد

اً اقتباس بوده است زبرا در با همه مسائل ذكر شده نبايدتصور كرد كه كار جغتائيان صرف 
أثيرگذار نيز بودند براي مثال گفته شده ياساي نظامي مورد اقتباس تيموريـان از  مواردي آنان ت

- رانـي تواند درست باشد زيرا همانطور كه فرهنگ برتر اي مسئله مي اين 5.جغتائيان بوده است
توان حدس زد كه ياساي نظامي نيز كـه   مي اسلامي توان نفوذ در نظام فكري مغول را داشت

دانـيم مراتـب    مـي  همانطور كه. كارنامه موفقي از خود نشان داده بود مورد اقتباس قرار گيرد
 6مين باشـي  - يوز باشي- اون باشي :نظامي در سپاه تيموري به ترتيب از پايين تنظيم شده بود

 7.گرفتنـد  مـي  قرارها  نظامي در اين قالبهاي  كه دسته ن تقليدي بود از زمان چنگيز خانو اي
سـوم و  ، دوم، اميـر اول هـاي   همچنين در تشكيلات نظامي دوره ي تيموري چهار امير به نام

و اين تقليدي از ساختار دولت جغتاي خان بود كه در لشكر او چهار  8چهارم حضور داشتند
هـاي   در ابتـدا رتبـه بنـدي   . سولدوز و آرلات حضور داشتند، جلاير، بارلاسهاي  امير به نام

   9.نظامي اسامي مغولي داشتتند ولي به مرور تركي شدند
قابـل   اًگفته شده تيمور و الغ بيگ و برخـي ديگـر از شـاهزادگان گرايشـاتي نسـبت      

ولي همين . استاثبات مصاديق آن قدري دشوار ، با وجود اين 10.توجهي به ياسا داشتند
ي بيشتري به  دانيم كه الغ بيگ كه در سمرقند و در مجاورت جغتائيان بود علاقه مي قدر
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داد و حتي زماني كه اميـر خدايـداد حـاكم مغـولي كاشـغر قصـد        مي اين موضوع نشان
چنگيـزي  "توره"الغ بيگ از او خواست . گذشت مي تشرف به مكه داشت و از سمرقند

خدايـداد در جـواب    1."ما را در كليات امور به آن احتيـاج اسـت  "ا را به او بياموزد زير
اگـر تـوره   ، ما توره چنگيزي را بد گفته ترك همه كـرده بـه شـريعت آمـده ايـم     "گفت

 2."شده انـد  مي چنگيزي نيك است ميرزا با وجود دانشمندي شرع را گذاشته مقيد توره
تارهايي حـاكي از وفـاداري بـه    از خليل سلطان اولين جانشين تيمور در سمرقند نيز رف

از جمله بخشش حرم پدر بزرگ خـود تيمـور بـه    . بخش هايي از ياسا ديده شده است
  4.و تصرف غير شرعي همسر امير سيف الدين به نام شاه ملك 3امرا

اً ريشـه ايـن زبـان بـه زبـان      باشـد ظـاهر   مي زبان تركي جغتايي نيز محل بحث 
به عنوان يـك زبـان ادبـي در خـوارزم تحـت       شود ولي پايه آن مي اويغورها مربوط

دانـيم   مـي  همـانطور كـه   5.و گاهي جغتائيان گذاشته شده است تابعيت اردوي زرين
اهميت دادند  6تيموريان به تركي جغتايي كه از دوره ي آنان به همين نام خوانده شد

ي بـه طـور   7.به يك زبان ادبي ارتقا دادنداي  دادند و مقام آن را از يك زبان محاوره
نوايي و بابر بـه  ، كه برخي از مهمترين آثار ادبيات تركي در همين دوره توسط بايقرا

  . اين زبان به رشته نگارش درآمد
   

  گيري نتيجه
ماوراءالنهر به علت بقاي ذهنيت مـردم   بر اساس آنچه كه آمد تيموريان خاصه تيموريان

ان ابتدا بـا مغـولان روابـط    آن مبني بر حق سلطنت خاندان جغتايي بر ماوراءالنهر از هم
بنابراين آنان در طول حكومت خود نه تنهـا درصـدد   . در پيش گرفتنداي  بسيار منفعلانه

بـر   _نظير آنچه كه در برخورد با دولتهاي ديگـر رخ داد ـ   لشگركشي كامل به مغولستان
اقل بـه  نيامدند بلكه همواره تعدادي از آنان را با نام خان در نزد خود نگه داشتند تا حـد 
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طور ظاهري تابعيت خود را به مردم ماوراءالنهر نشان دهند تيموريان عـلاوه بـر تعيـين    
مغول و حمايت از شاهزادگان و شورشـيان  هاي  از طريق ازدواج با خاندان، خان مغولي

كردند كه در عين حفظ ظاهر تابعيت خـود   مي مغولستان به طرق غير مستقيم نيز تلاش
  . مورد نظر در روابط با مغولان نائل آيندبه منافع ، از مغولان

تيموريان به علتّ قرار داشتن در منـاطقي كـه از سـطح بـالايي از     ، در بعد فرهنگي 
در تعميق اسلام آنان ، مدنيت برخوردار بود و با استفاده از اسلام پذيري خانات جغتايي

 ادات صورتاين نقش كه توسط حاكميت و علما و س. و غناي فرهنگي شان كوشيدند
فرهنگي به بار آورد بـه طـوري كـه آخـرين خانـات       گرفت نتايج درخشاني در بعد مي

جغتايي احساسات بدوي خود را تا حدود بسيار زيادي از دست دادنـد و از آنـان آثـار    
زراعت و احداث بناهاي عام المنفعه ي فراواني مشـاهده  ، مثبت اعم از توجه به آباداني

اسـلامي مـاوراءالنهر دوره ي تيمـوري    - ير فرهنگ غني ايرانـي ثأاين خانان تحت ت. شد
شهرهاي هم مرز با تيموريان را مورد توجه قرار دادند ، بجاي اقامت در درون مغولستان

به درجات قابل توجهي از  ... فرغانه و، آقسو، و تحت توجه آنان شهرهايي چون كاشغر
  . آباداني و مدنيت دست پيدا كردند
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